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بحث تفسير موضوع پيرامون آيات معاد
جلسه 21 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بحث در اين بود كه اخراج روح مؤمن از بدن او با اخراج روح كافر از بدن او تفاوت زيادي دارد و آيات كه دلالت بر اين معنا
داشت را اشاره كرديم و برخ از روايات كه اين مطلب را دلالت دارد را هم اشاره كرديم. 

اين آيه 27 سوره مباركه محمد(ص) كه قبلا خوانديم «فَيف اذَا تَوفَّتْهم الْمَئةُ يضرِبونَ ۇجوههم وادبارهم  اذَلكَ بِانَّهم اتَّبعوا
ما اسخَطَ اله وكرِهوا رِضوانَه» بيان كرديم كه از ذيل آيه به عنوان يك تعليل استفاده مشود كه اين معنا اختصاص به كفار

ندارد، اين «يضربون وجوههم و ادبارهم» شامل هر كس مشود كه در دنيا فعل را انجام داده كه سخط خدا را به دنبال داشته،
سخط همان غضب خداست و كس كه عمل را انجام داده كه مانع از رضوان خدا و رضايت خدا شده. اين نته را عرض

كرديم كه اين «ذلك» به عنوان يك تعليل است كه در اين آيه شريفه آمده و مشود اين مطلب را از آن اشاره كرد. 

آيات قبل از اين آيه «انَّ الَّذِين ارتَدُّوا علَ ادبارِهم من بعدِ ما تَبين لَهم الْهدَى الشَّيطَانُ سول لَهم واملَ لَهم اذَلكَ بِانَّهم قَالُوا
للَّذِين كرِهوا ما نَزل اله سنُطيعم ف بعضِ امرِ واله يعلَم اسرارهم» يك روايت در ذيل اين آيه در كتاب بحار نقل كرده، اين

روايت قابل توجه است. در جلد 30 بحار صفحه 163، اين را از تفسير عل بن ابراهيم نقل مكند. ما راجع به تفسير عل بن
ابراهيم كه بالأخره اين تفسير مال چند نفر است؟ آيا مال عل بن ابراهيم است يا اب الجارود است يا مال شاگرد عل بن ابراهيم؟
يك بحث مفصل داريم كه در سايت هست و متوانيد از آن استفاده كنيد. در اين روايت «إن الذين ارتدوا عل ادبارهم من بعد

ما تبين لهم الهدي» ايشان نقل مكند «نزلت ف الذين نقضوا عهد اله ف أميرالمؤمنين» اين آيه در مورد آنهاي كه عهد خدا را
در مورد اميرالمؤمنين نقض كردند نازل شده. يك نتهاي را راجع به روايات تفسيري كنيم و آن این است كه گاه اوقات در

روايات به عنوان مصداق مآيند يك مطلب را ذكر مكنند، «إن الذين ارتدوا» اگر در روايت وارد شود كه ي از مصاديقش
كسان هستند كه ولايت اميرالمؤمنين(ع) را نقض كردند. اما اين روايت يك مطلب بالاتري را مگويد، اين آيه در مورد اينها نازل

شده، نه اينه اين آيه يك معناي كلّ قبلا داشته، يك مصداقش هم متواند ناقضين عهد اميرالمؤمنين و ولايت اميرالمؤمنين
باشد، چون در اين روايت دارد «نزلت ف الذين نقضوا عهد اله ف أميرالمؤمنين» آنهاي كه ولايت اميرالمؤمنين(ع) را قبول

ستن نقض را خيلاين ش ن لهم» يعنل لهم» باز در روايت دارد «أي حيردند، اين آيه در مورد آنها نازل شده. «الشيطان سون
آسان كرد براي اينها. بعد مصداق «الشيطان» را مگويد «وهو فلانٌ» فلانٌ را معنا نمكند كه مراد كيست، ول روشن است!

«و أملا أي بسط لهم أملا يون مما قال محمدٌ شيئاً»، أملا را معنا كرديم كه در لغت يعن كس كه آرزوي دراز دارد تعبير
مشود.

اما بر حسب اين تفصيل كه در اينجا آمده أملا لهم، شيطان را مصداقش را ذكر كرده و اين «بسط لهم عن لا يون مما قال
محمدٌ شيئاً» يعن طوري زمينه را فراهم كردند كه آنچه كه پيامبر(ص) در مورد اميرالمؤمنين بيان كرده چيزي باق نماند. 

بعض الأمر يعن م فأميرالمؤمنين، سنطيع گويد «أي يعنه» اين آيه بعد است كه مل الذلك بأنّهم قالوا للذين كرهوا ما نز»
ف الخمس عن لا يردوه إل بن هاشم» اينها آمدند به همان افراد گفتند كه ما با شما هستيم كه يك كاري كنيم كه دير خمس به

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2201
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2179
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/46
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=47&a=27


دست بن هاشم نرسد «واله يعلم إسرارهم قال اله فيف إذا توفتهم الملائة يضربون وجوههم و ادبارهم بنسهم و بغيهم و
امساكهم الأمر بعد عن ابرم عليه ابرام» چرا ملائه به صورت اينها مزنند؟ چون اينها نقض پيمان كردند. چرا به پشت اينها

مزنند در زمان قبض روح؟ براي اينه اينها امساك كردند آن امر محم كه قبلا در نزدشان ثابت بود. و خدا مفرمايد شما كه
اين كار را كرديد «إذا ماتوا ساقتهم الملائة إل النار فيضربونهم من خلفهم و من قدّامهم ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط اله» ما

اسخط اله يعن ولايت آنهاي كه به ناحق جاي پيامبر نشستند، كه من ذكر اين روايت را بيشتر به اين جهت امروز خواستم
عرض كنم كه از آيه استفاده مشود كه هر كس كه ولايت اميرالمؤمنين(ع)را قبول نند و ولايت آنهاي كه بهناحق جاي

پيامبر(ص) نشستند را بپذيرد اين هم از مصاديق «اتبعوا ما اسخط اله» است.

ما اسخط اله يعن چه؟ يعن موالات فلان و فلان، اول و دوم، «و ظالم أميرالمؤمنين عليه السلام» و لذا در آخر آيه دارد
«فأحبط أعمالهم» اينها چون ولايت اميرالمؤمنين را انار كردند هر عمل هم كه قبلا انجام دادند از نماز و روزه و حج و زكات

و جهاد و هر كاري هم كه در زمان پيامبر انجام دادند، همه مورد حبط قرار مگيرد و از بين مرود. 

اين روايت را در كتب خودمان داريم، در جلد سيزدهم روح المعان (آلوس)، آلوس متوفاي 127 قمري است و تفسير روح
المعان ي از تفاسير بسيار مهم در نزد اهل سنت است؛ آنجا روايت را از ابن مسعود نقل مكند، عجيب است! آلوس خودش
معروف است به بغض نسبت به اميرالمؤمنين يا شيعيان، اين روايت را از ابن مسعود نقل مكند كه ابن مسعود مگويد «ما كنّا

نعرف المنافقين عل عهد رسول اله(ص) إلا ببغضهم عل بن ابيطالب» اصلا منافق در زمان پيامبر معيار و شاخصهاش اين
بود كه بغض نسبت به اميرالمؤمنين داشت. بعد مگويد عين همين روايت را ابن عساكر از ابن سعيد نقل مكند و بعد مگويد
«و عندي أنّ بغضه رض اله تعال عنه من اقوي علامات النفاق» مگويد نه تنها بغض اميرالمؤمنين از علائم نفاق است بله

از قويترين علائم نفاق است. «فإن آمنت بذلك فياليت شعري ماذا تقول ف يزيد» آلوس مگويد اگر اين حرف را از من قبول
مكن كه بغض اميرالمؤمنين از اقوي علائم نفاق است راجع به يزيد چه مگوئ؟ «أكان يحب علياً كرم اله تعال وجه أن

كان يبغضه» يزيد نسبت به اميرالمؤمنين عل بن ابيطالب بغض داشت يا او را دوست داشت؟ «ولا اظنّك ف مرية من أنّه عليه
اللعنة كان يبغضه» اينجا آلوس يزيد را لعن كرده، شما ديديد كه چقدر اهل سنت و وهابيت به فضاحت افتادند كه الآن

برخشان مگويند در اينه آيا مشود يزيد را لعن كرد يا نه، اشال و بعد مگويد جايز نيست! اينجا خودش مگويد تو شك
نداري كه يزيد عليه اللعنة «كان يبغضه أشدّ البغض و كذا يبغض ولديه الحسن و الحسين، عل جدّهما و أبويهما و عليهم

الصلاة و السلام» بعد دنبالهاش مگويد «كما تدل عل ذلك الآثار المتواترة».

مخواهم بويم كه اين روايت در ذيل همين آيه روح المعان آورده و شاهدش هم این است كه نظير اين روايت كه ما در بحار يا
برخ كتب ديرمان داريم. مثلا مرحوم فيض در صاف جلد پنجم صفحه 29 از روضة الواعظين نقل مكند از امام باقر (ع)،

ه بولايته» اينها نسبت به اميرالمؤمنيناً أمر الگويد «كرهوا عليه و كرهوا رضوانه» مراجع به اين آيه كه «اتبعوا ما اسخط ال
كه خدا امر به ولايت او كرده بود كراهت داشتند. ما اسخط اله را هم در دنبالهاش ذكر مكند.

نتيجه: 

فقط مخواستم عرض كنم كه نتيجه این است كه دنبال آن بحث گذشته اين «ذلك» تعليل است و اين تعليل به اين معناست كه
هر كس در دنيا عمل را انجام بدهد كه موجب سخط خدا بشود، اولين گرفتارياش در نزع او از بدنش است! حالا اين درجات

و مراتب دارد، غضب خداي تبارك و تعال هم مراتب دارد، مسئلهي مخالفت با ولايت اميرالمؤمنين، كه خدا به پيامبر فرمود اگر
اين را نوئ اصلا رسالت خود را انجام ندادي، آن در اعل درجهي سخط خداست اگر كس اين ولايت را قبول نند، از آن كه

پائين بيائيم، اعمال ديري هم وجود دارد كه اين موجب سخط خداست و انسان بايد خيل مراقب باشد كه در زندگ كاري نند
كه موجب سخط خداي تبارك و تعال بشود.

در دنبالهي بحث، بحث ما در این است كه مخواهيم از آيات و روايات بفهميم كيفيت نزع روح مؤمن و كافر به چه نحوي
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است؟ اينجا سؤال این است كه آيا ما بيائيم بر حسب همين ظاهر آيات كه در مورد ظالمين، كافرين، منافقين، آنهاي كه با و
افار اعمالشان سخط خدا را به دنبال داشتند، بوئيم قبض روح اينها بسيار شديد و مشل است، و در مقابل، قبض روح

» كه ما بحث مفصل كرديم درباره اين طيبين، آيا مسئله اينطور است؟ يا ِبِينةُ طَيئَالْم مفَّاهتَتَو مؤمنين خوب است. «الَّذِين
ممن است كه در اين روايات، وقت انسان روايات را مبيند يك سؤالات به وجود بيايد، چه بسا در يك نظر بدوي انسان بويد
سخت است، چه مؤمن و چه غيرمؤمن، اصلا وئيم موت براي هر انسانتوانيم باز روايات با هم سازگاري ندارد! آيا م بعض

بوئيم موت يك ماهيت بسيار سخت دارد هم براي مؤمن و هم براي غير مؤمن. منته يك سختهاي مضاعف هست كه
«يضربون وجوههم و ادبارهم» مال كفار و منافقين است كه مؤمن از آنها راحت است، ول خود نزع روح بسيار مشل است.
در روايات در سيرهي پيامبر اكرم (ص) ملاحظه كرديد كه حضرت در هنام احتزار يك ظرف آب كنارشان بود و دائماً دست
مباركشان را مزدند به اين آب و به صورتشان مزدند و ذكر «لا اله الا اله» مگفتند و مفرمودند كه «إنّ للموت سرات»

موت سرات دارد، يعن سرات شامل انبياء هم مشود، يعن با دست زدن به آب و خواندن «لا اله الا اله» حضرت
مخواسته اين كار را يك مقداري براي خودش آسان كند و آمادگ پيدا كند. 

در نهج البلاغه در خطبهي 109 آمده «إن للموت غمرات» دير نمگويد موت كافر يا موت مؤمن. موت غمرات دارد، غمرات
يعن شدائد، غمره به معناي شدائد است، منته يك شدائدي كه همهي وجود را مگيرد، ألم و درد يك قسمت از بدن را مگيرد
«افضع عن تستغرق بصفة گيرد «إنّ للموت غمرات». اميرالمؤمنين فرمود: «هيك دردي كه همهي وجود را م اما غمره يعن

«عقول أهل الدن توانم توصيفش كنم، شديدتر این است كه با يك لفظ بيان شود كه موت چيست؟ «أو تعتدل علنم اصلا
اميرالمؤمنين مفرمايد موت را نمتوانم طوري بيان كنم كه عقول اهل دنيا بتوانند آن را بسنجند، مثلا بويند درد اين موت 20

درجه است، دردش مثل اين ضربه است، يك وقت است كه يك دردي و مشل است كه آدم متواند ميزان سنج كند بويد
اين به اندازهي ده ضربه است كه به سر آدم مخورد، به اندازهي این است كه آدم را از يك ارتفاع صد متري بيندازند،

مفرمايند ميزان ندارد از ميزانهاي اهل دنيا كه بتوانيم موت را معنا كنيم. 

از همين جا وارد اين آيه شريفه شويم در سورهي مباركه «ق» آيه 19 «وجاءت سرةُ الْموتِ بِالْحق ذَلكَ ما كنْت منْه تَحيدُ»
سرات موت فرا مرسند و به حق هم مآيند اين «بالحق» متعلق به «جاءت» است، يعن اين سرات حقّاً مآيد، يعن اين يك

مطلب ثابت مسلّم است كه موت داراي سرات است. «ذلك ما كنت منه تحيد» خداي تبارك و تعال مفرمايد اين سرات
همان است كه تو از آن فرار مكردي. نتهاي كه در اين آيهي شريفه وجود دارد این است كه معلوم مشود موت يك حقيقت

سرآميز دارد، يعن اينقدر شديد است كه عقل انسان نمتواند او را درك كند، چه چيز را مگويند سر، در جاي كه فرض
كنيد يك كس شراب مخورد حالت مست پيدا مكند، آنجاي كه يك كس اينقدر دردش شديد است كه به حالت سر مرسد.

ر در اين حالتهاي مختلف است. مثلارسد، س ر مدر لذّت به حالت س البته در اين طرف قضيه هم هست كه انسان گاه
قدر جامع اينها گيج، حيرت، سردرگم است، يعن موت يك خصوصيات دارد كه اصلا نمفهمد كه چه اتفاق مافتد، حالا

چرا؟ طبيعت مرگ اينطور است، ملك الموت كه مخواهد نزع روح كند اين يك حالت است كه تازه براي انسان اتفاق مافتد، تا
به حال نبوده و انسان تا به حال نمتوانسته تصوير كند كه چطور هست؟ اينه در بعض روايات داريم حتّ برخ از اولياء خدا

ترس از موت داشتند، براي این است كه با هيچ تصويري از تصاوير دنيوي قابل تطبيق نيست، و لذا تعبير به سر مشود،
سرة الموت. خود موت اينطور است يا انسان مبيند يك شرايط عجيب كه تا به حال نديده، يك موجودات عجيب كه تا به حال

نديده، يك عالم عجيب كه تا حالا نديده. 

در روايات عالم برزخ كه يك كس از اين دنيا به آن دنيا مرود اهل آن عالم اطلاع پيدا مكنند اما چون خودشان اين مسير را
ط كردند اينها به هم مگويند فعلا سراغش نرويم، بذاريم يك مدّت از اين حالت خارج شود، چون اگر به سراغش بروند هم

فهمد كه چه كسنم در يك استخري در حال غرق شدن باشد اين را بيرون بياورند، اصلا ه يك كسفايده ندارد، مثل اين
كمش مكند و چه كس آمد بالاي سرش و چه كس نيامد؟ اين شدائد و گرفتاريها را دارد. 
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پس آيا نزع خود سره است، خود حقيقت مرگ اين چنين است؟ بعد اينه ديدن شدائد و خصوصيات بسيار عجيب آن عالم
برايش سرآور است، و يا اينه بوئيم مثلا اينهاي كه دنياپرست هستند كه در يك آن مبينند دارند همه چيز را از دست مدهند،

اين برايشان اين حالت را به وجود مآورد. 

حالا براي اينه اين روشن بشود، ما روايات متعددي داريم در مورد همين نزع روح انسان مؤمن، انسان كافر، اينها را يك مرور
اجمال روي بعض از اين روايات داشته باشيد. 

بحث این است كه آيا موت يك شدائد ذات دارد كه همه او را مبينند؟ پيامبر، ائمه، اولياي خدا، انسانهاي مؤمن تا بيائيم به
اضعف انسانها از حيث ايمان برسيم، بوئيم همه اين شدائد را مبينند، كه از آيه قرآن همين استفاده مشود «جاءت سرة

الموت» آن وقت بعد مگوئيم تفاوت با ظالمين و كفار چيست؟ بوئيم ظالمين غير از سره، غمرات را مبينند، غمرات شدائد
خيل بدتري است، غير از غمرات يضربون وجوههم و ادبارهم شامل آنهاست، اين را بوئيم يا اينه بوئيم اصلا موت براي

انبياء و اوليا، حت سره هم ندارد، انتقال از يك عالم به عالم دير بسيار راحت كه از بعض از روايات همين استفاده مشود.

جابر از امام باقر(ع) اين روايت را نقل مكند «قال رسول اله (ص) الناس اثنان واحدٌ أراح و آخر استراح فأما الذي استراح
فالمؤمن إذا مات استراع من الدنيا و بلاعها» پيامبر فرمود اينهاي كه از دنيا مروند دو گروهند، يشان اراح است و ديري
استراح است، استراح يعن آن كس كه راحت مشود، مؤمن از دنيا و بلاء دنيا راحت مشود «و أما الذي أراح» آن كس كه

راحت مكند «فالافر إذا مات أراح الشجر والدواب و كثيراً من الناس» معلوم مشود اين آدم كافري كه در دنيا بوده باعث
ايضاء همهي موجودات عالم است، وقت اين را قبض روحش مكنند موجودات دير يك نفس راحت از دست او مكشند.

(جلد 6 بحار صفحه 151 به بعد)

روايت بعد محمد بن عطيه از امام صادق(ع) نقل مكند «قال رسول اله(ص) الموت كفارةٌ لذنوب المؤمنين» خود موت كفاره
است، باز اين تأييد مكند كه موت گرفتاريهاي دارد و روايات هم داريم كه اين موت سبب تصفيه مشود، اگر سبب تصفيه

مشود نسبت به انبياء و اولياء چطور؟ آنهاي كه ذنوب ندارند مسئله چيست؟ عرض كردم در اينجا مرحوم مجلس رضوان اله
عليه حدود 52 روايت نقل كرده و همه اين روايات هم نات خوب دارد، جمعبندي اي از اين روايات را انشاءاله در جلسات بعد

بايد داشته باشيم.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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